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آوینی متفکر دوران گذرآوینی متفکر دوران گذر

آویـنی را فحـش می‌دادنـد! جدی 
می گویـم. تـازه آن هـم موقـعی که 
فحـش دادن مـد نبـود. با اسـتدلال 
هـم فحـش می‌دادنـد. بالاخـره تازه 
جنـگ تمام شـده بـود و حـالا وقت 
سـاختن میهـن رسیـده بـود. خـود 
شـما کـسی را که هنگام سـازندگی 
زده  غـر  دائـم  رفاهیـات،  بهبـود  و 
و دم از عدالـت و قشـر مسـتضعف 
می‌زنـد را فحـش نمی‌دهیـد؟ ولی 
مگـر حرف آویـنی چه بـود؟ پس 4 
دقیقـه دیگر هـم با من همـراه باش 

تـا برایـت بگویم
اگر می خواهی بدانی تو از دسـته ی 
فحـش دهنـدگان به آوینی هسـتی 
آویـنی  همـراه  کـه  کسـانی  از  یـا 
فحـش می خـوری، یـک راه سـاده 
وجـود دارد. بایـد دیـدت بـه انقلاب 
اسلامی و دنیـای امـروز را ارزیـابی و 
بازنگـری کـنی. آویـنی یـک متفکر 
بـود. متفکـری کـه زمان خـودش را 
به درسـتی شـناخته بود. می‌دانست 
کـه دنیای پـس از انـقلاب اسلامی، 
نیسـت.  قبـلی  دنیـای  آن  دیگـر 
بعبـارتی جهـان درحـال گـذار را به 
روشـنی می‌دیـد. گـذار از مدرنیتـه 
بـه تمـدن بعـدی. تمدنی کـه رنگ 
و بوی دلارهای کثیف سـرمایه‌داری 
را نـدارد. انقلاب اسلامی را شـروعی 
بـر پایـان فاصله‌ی میان مسـتضعف 

و مسـتکبر فهم می‌کـرد و چه بسیار 
کسـانی کـه حرف هـای او را اوهامی 
بیشـتر نمی‌دانسـتند. آوینی، انقلاب 
از دریچـه‌ی شـناخت و  را  اسلامی 
معرفـتی جدیـد و نـو نـگاه می کرد. 
بـر همیـن اسـاس بـود کـه علـوم 
انسـانی مبتـنی بـر تمـدن غـرب را 
زیـر سـوال می بـرد. آوینی آینـده‌ای 
را می‌دیـد کـه در ژرفـای آن بجـای 
جیب معـدودی ثروتمند، معنویت و 

ارواح مطهـر انسـانی رشـد می کرد
را  آویـنی  حـرف  کـه  براسـتی 
زمـانی  مگـر  کـرد  نخواهیـم  درک 
و  بشـناسیم  را  مخالفینـش  کـه 
حرف هایشـان را بشـنویم. متن های 
»مجلـه  آرشیـو  در  هنـوز  آویـنی 
متـونی  اسـت.  موجـود  سـوره« 
کوچکتریـن  برابـر  در  کـه  بی پـروا 
ارزش هـا  و  آرمان هـا  از  تخـطی 
موضـع می گرفتنـد. افـراد مختلـفی 
تنشـان بـه تیـغ قلـم آویـنی زخـم 
آنهـا  اصلی تریـن  بـود.  برداشـته 
مجریـان  و  متفکریـن  از  بخـشی 
دولت سـازندگی بودنـد. دولتمردانی 
کـه توسـعه را بجـای پیشـرفت در 
دسـتور کار قرار داده بودند و سـبب 
به وجـود آمدن طبقه‌ای سـرمایه‌دار 
بـا منش اشـرافیت نسـبت بـه توده 
مـردم شـده بودنـد. طبقـه‌ای کـه 
انـقلاب  مناسـب  صرفـا  را  اسلام 

نـه حکومـت  کـردن می‌دانسـت و 
کـردن و جانشین راسـتین اسلام در 
حکومتـداری را نظـام سـرمایه‌داری 
معـرفی می کـرد و مگـر اسلامی که 
بـرخی  در »قبـض و بسـط تئوریک 
شـریعت« معرفی می کـرد، عرضه ی 
حکومتـداری و خلافت هم داشـت؟

ذهن هـایی کـه بـا بنـد و زنجیـر 
بسـته شـده‌اند بی شـک حق جـویی 
و بـه چالـش کشیده شـدن توسـط 
یک فیلمسـاز تازه از جنگ برگشـته 
را تحمـل نخواهند کـرد. از آنجا بود 
کـه شـروع شـد.برخی از روزنامه ها 
دائـم آویـنی و جوانانی کـه پای کار 
آورده بـود را می کوفـت و مورد آماج 
حـملات خود قـرار می‌داد. مسـئول 
حـوزه هنـری کـه آویـنی ذیـل آن 
او  از  مـدام  می سـایید،  قلـم  نهـاد 
متن هـای  بجـای  کـه  می خواسـت 
برّّنـده‌اش، متن هـایی همه-پسـند و 
زیبا بنویسـد بلکـه کمی از فشـارها 
بـرروی مجلـه کاسـته شـود. غافـل 
از اینکـه آویـنی بـه خـود می بالیـد 
کـه نسـلی را در آن مجلـه تربیـت 
می-کنـد کـه بی هیـچ ملاحظـه‌ای 

حقگـو و حق نویـس باشـند
پـس از جنـگ تحمیـلی، حادثـه 
بوسـنی و نبـرد نیروهـای مسـلمان 
آویـنی  آمـد.  پیـش  صرب هـا  بـا 
بـرای مسـتندی بـه نـام خنجـر و 
شـقایق بـه بوسـنی رفـت تا دسـت 
برتـر آرمان هـای انـقلاب اسلامی را 
روایـت کنـد. ولی به دسـتور رییس 
صداوسیمـا آن موقع، صـدای آوینی 
کـه یـادآور فتوحـات لشـکر حق در 

روایـت فتـح بـود، بطـور کامـل از 
روی ایـن مسـتند پاک شـد و آنقدر 
تقطیـع شـد تـا چیـزی جـز یـک 
کلیـپ کوتاه تصویری از آن مسـتند 
بـاقی نماند. حتی به دسـتور یکی از 
رئیـس جمهور های سـابق، مجله ی 
آویـنی بخاطـر چـاپ تصویـر یـک 
جوان بوسـنیایی با سـربند الله اکبر، 

شـد توقیف 
آویـنی خسـته بـود. دو روز قبـل 
از شـهادتش بـه شـهریار زرشـناس 
گفتـه بـود بـه فکـه می‌روم. جـایی 
کـه ملائکـه الله، ارواح مطهر شـهدا 
را بـه آسـمان ها می برنـد. او رفـت و 
در اثـر یـک میـن خنـثی نشـده، به 
روایـت  در  دوربینـش  سـوژه های 
فتح پیوسـت. رسـانه ها و مطبوعات 
حاضـر به کار کردن خبر شـهادت او 
نبودنـد و می‌رفـت تا مثـل متفکران 
دیگـری که جامعـه آن هـا را از خود 
طـرد کـرده، فراموشـش کننـد. تـا 
اینکـه شـخص رهبـری در تشییـع 
پیکر او شـرکت کردند و او را الگویی 
برجسـته برای نیروهـای فرهنگی و 
هنرمنـدان جامعـه اسلامی نامیدند. 
بی شـک شـهادت او و ایـن تجلیـل 
مرتـضی  سیـد  بـرای  زمانـه،  ولی 
تولـدی دوباره بود. تولـدی که باعث 
شـد حرفها و دغدغه هایـش بیش از 
زمـان حیاتـش به گوش من و شـما 

برسد
روحش شاد و یادش گرامی

4 دقیقه
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قدرت حقیقی اینجاست، دست قدرت حقیقی اینجاست، دست 

خدا با جماعتی است که بر محور خدا با جماعتی است که بر محور 

حق گرد آمده اند و اصلا وحدت حق گرد آمده اند و اصلا وحدت 

جز در میان موحدین تحقق جز در میان موحدین تحقق 

نمی یابد. با این معیار، بسیج نمی یابد. با این معیار، بسیج 

قدرتمندترین ارتش دنیاست. قدرتمندترین ارتش دنیاست. 

اگر کسی در جست و جوی اگر کسی در جست و جوی 

مصادیق کاذب قدرت باشد، آن مصادیق کاذب قدرت باشد، آن 

را در میام بسیجیان نخواهد را در میام بسیجیان نخواهد 

یافت. آنها آرتیست های دروغین یافت. آنها آرتیست های دروغین 

سینما، هرکول و سامسون و یا سینما، هرکول و سامسون و یا 

جیمز باند و سوپرمن نیستند.جیمز باند و سوپرمن نیستند.

آنها هم مثل من وتو ، کارگر آنها هم مثل من وتو ، کارگر 

و کارمند، دانشجو و دکان دار و کارمند، دانشجو و دکان دار 

هستند و قدرتشان نه در موهای هستند و قدرتشان نه در موهای 

بلند و بازوهای کلفت است و بلند و بازوهای کلفت است و 

نه در بال های آهنین و پاهای نه در بال های آهنین و پاهای 

الکترونیکی، الکترونیکی، 

در ایمان است ....در ایمان است ....

30 ثانیه

سید شهیدان اهل قلمسید شهیدان اهل قلم
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هنر انقلابیهنر انقلابی

هنر ، واژه ای اسـت که شاید تمام 
مـا تعریـفی برای آن داریـم و باز هم 
شـاید تمام ما معترفیم به نشناختن 
ابعـاد و حقیقـت آن. هنـر بـه مثابه 
جلـدی اسـت از یـک کتاب،کتـابی 
می خندانـد،گاهی  را  مـا  گاه  کـه 
می گریانـد و حـتی متعجب می کند. 
هنـر حرف هـا دارد و حـرف هایش 
نیـز زبـان هـای خـاص خـودش را. 
بگذریـم از تعریـف هنـر چـرا کـه 
بـر عجـز مـان از تعریفـش اعتـراف 
کردیـم. بعـد از انـقلاب پر نور سـال 
۵۷ ، تغییـرات گسـترده ای در سـر 
تـا به پای کشـور بوجود آمـد و هنر 
نیـز از آن مسـتثنی نشـد. تغییراتی 
اعـم از حـذف بـرخی از هنرمنـدان 
و طـرد بعـضی از فیلـم هـا. امـا بی 
شـک با هـر ریـزشی، رویشی اسـت 
می خواهـم از هنـر بعـد از انـقلاب 

موسیـقی  هنـر  از  کنـم.  صحبـت 
شـروع کنیـم کـه انـقلاب بی تردید 
شـور و حرارتـش را مدیون موسیقی 
اسـت. از سـرودهای حمـاسی اوایل 
انـقلاب گرفته تا مـداحی های زمان 
جنـگ و تـا آهنگ هـای امـروزی...

از ))بـوی گل و سوسـن هـا((  تـا  
))بهـارانِِ خجسـته(( از ))خرامیـدن 
سـبک بالان(( تـا ))نبودن ممد ها(( 
کـسی می تواند منکـر تاثیر موسیقی 
بر انقلاب و پیروزی آن شـود؟ سـوار 
ماشیـن زمـان می شـویم و چندیـن 
سـال بـه جلـو می آییـم تـا بـاز هم 
تاثیـر موسیـقی را نظـاره کنیـم. از 
سـرودی قلـم میزنـم کـه کـودکان 
انـقلاب مدت ها ورد زبانشـان شـده 
بـود و تـا همیشـه در اذهـان بـاقی 
میماند.از سـرودی که بـرای فرمانده 
ای خوانـده شـد کـه هـدف نهـایی 

2 دقیقه و 15 ثانیه

خـود انـقلاب بوده و هسـت. »سلام 
فرمانده« سـرودی اسـت کـه بعد از 
سـالها سـرودی مذهـبی را بـر زبان 
هموطنان مـان جاری کـرد. پرونده 
موسیـقی را بـا ذکـر چنـد نمونـه 
نوسـتالژیک آن بعـد از انـقلاب بـه 

می‌رسـانم پایان 
قصـه  پـر  و  مانـدگار  تیتـراژ  از 
»سـربداران« نمی شـود یاد نکرد که 
با دهـان بسـته زمزمـه می کردند تا 
پیـام خفقان آن زمان را به درسـتی 
بـه مخاطب منتقل کننـد! یاد چند 
سـال پیش خودم می‌افتـم که برای 
اولیـن بـار »سـریال امـام عـلی« را 
دیـدم و یـکی از نـکاتی که شـدیدا 
بـرای مـن جـذاب بـود، موسیـقی 
هـای متن و تیتـراژ سـریال بود که 
بـه حقیقـت حـس و حـال فیلـم را 
بـه مخاطـب القـا می کـرد. سـریال 
»مختارنامـه« کـه مطمئـن هسـتم 
هنوز هـم مخاطـب دارد نیز بخشی 
از مانـدگاری اش را مدیون موسیقی 
هـای آن اسـت. بـه هنر ادبیـات نیز 
می پردازیـم چرا کـه ادبیات تاریخی 
غـنی در کشـورمان دارد اما موضوع 

صحبـت مـا ، ادبیـات بعـد از انقلاب 
اسـت ... اگـر اجـازه دهیـد از شـعر 
صحبـت کنیـم . مـن عاشـق شـعر 
هسـتم و معتقـدم کـه دل انسـان 
وقتی رقیق می شـود، عاشق می شود 
و آدم عاشـق نیز شاعر ... میخواهم از 
قیصر امین پور بنویسـم شـاعری که 
از دل می نوشـت و شـعر هايـش بـر 
دل می نشست.عاشـق بود و عاشقانه 
می نوشـت. خـب طبیـعی اسـت که 
می‌خواسـتند.  را  او  نیـز  عاشـقان 
گمـان  »گاهی  مانـدگار  دوکلمـه 
نمی کـنی« از آن شـعر هاسـت کـه 
بـه نظر بنـده مخالف نـدارد. در آخر 
بگویم کـه هر چند کار هـای زیادی 
شـده امـا هنر بسیـار جـای کار دارد 
و موضوعـات و ایـده هـای زیـادی 
هسـتند که هنـوز مهجور مانـده اند 
. هنـر چیـزی نیسـت کـه در چنـد 
خـط بتـوان آن را شـرح داد و کامل 
و همـه جانبـه توضیـح داد پس این 

قصـور را بـر بنـده ببخشید

انقلاب ها عموما می توانند تاثیرات 
عمیق و گسترده‌ای بر فرهنگ و هنر 
انقلاب  باشند.  داشته  جامعه  یک 
به عنوان مردمی ترین  اسلامی هم 
انقلاب شناخته شده تا به اکنون از 
این مورد مستثنی نیست و چه بسا 
که تاثیرات آن بر جامعه، فزون تر از 
پس  هنر  باشد.  مشابه  های  رخداد 
انقلاب  عنوان هنر  به  انقلاب که  از 
متأثر  می شود  شناخته  نیز  اسلامی 
ارزش  و  انقلابی  های  دیدگاه  از 
با  دارد  سعی  که  است  دینی  هایی 
انسان  کالبد  به  تعهد  روح  دمیدن 
او را برای مبارزه در مقابل مواردی 
چون سرمایه داری،کمونیسم، اسلام 
آمریکایی آماده سازد. پیش از انقلاب 
و به ویژه دهه های نزدیک تر به آن،  
هنر تحت تاثیر تفکرات مارکسیستی 
و پوچ گرایی بود و مناسبات هنری با 
بی توجهی به کثیری از موارد صورت 
می گرفت. به مرور هنرمندان مخالفت 
های خود را نسبت به شرایط زمان 
خود به دلیل هنر وارداتی و غربگرایی 
با آثار و تحرکات هنری بروز دادند    
خوانندگان  های  ترانه  مثال،  برای 
حکومتی  ضد  اشعار  معروف، 
شاعرانی چون نیما یوشیج و شاملو 

نمایش های تئاتری، سینمایی هایی 
مانند  فیلم قصه های کودکانه که 
هرکدام به نکوهش حکومت پهلوی 
انقلاب  هنر  آغاز  اما  میپرداخت. 
انقلاب  پیروزی  از  پس  به  مربوط 
با  و  امام  های  رهنمود  با  که  است 
تلاش بزرگانی چون شهید مطهری 
صورت گرفت و آثار هنرمندان از این 
زمان متبلور از انقلاب و معنویت شد 
و حتی هنر های تجسمی و ادبیات 
نیز به سوی مضامین ضد استعمار و 
ظلم ستیزانه گام برداشت، این پدیده 
به قدری حماسه گون در حال رشد 
ایجاد  توانایی  جنگ  حتی  که  بود 
خللی در آن نداشت. جنگ تحمیلی 
هنر  و  انقلاب  هنر  آمیختگی  باعث 
توانست چون  دفاع مقدس شد که 
آیینه ای راستین درخشش اندیشه 
های انقلاب اسلامی را در عرصه های 
جهانیان  نمایش  به  هنری  مختلف 
تا نماد های  قرار دهد.از مستند ها 
هنری گرفته تا سرود هایی که ورد 
زبان کوچک و بزرگ در جامعه بود. 
اما هنر پس از جنگ نیز به کار خود 
ادامه داد و در زمینه های متفاوتی 
رسید،  روزافزون  های  موفقیت  به 

تأثیر انقلاب در هنرتأثیر انقلاب در هنر
2 دقیقه و 40 ثانیه

ملموس ترین آنها در میان جامعه را 
میتوان فیلم و سریال هایی دانست 
یا  و  انقلاب  های  آرمان  پایه  بر  که 
عقاید دینی بودند که تاثیر بسزایی 
به خصوص  اقشار جامعه  تمامی  بر 
که  مسیر  این  داشت.  جوانان 
توانست خود را از موثر ترین شاخه 
های منشعب از انقلاب تصویر کند، 
تا  است  پیشرفت  نیازمند  همیشه 
بتواند عملکرد مناسب تری نسبت به 
گذشته خود داشته باشد و این مورد 
نیازمند مجموعه تلاش هاییست که 
باید در موارد مختلف صورت بگیرد 
با این حال  باید وضعیت کنونی را 
دید و به فکر پیشرفت در آنچه داریم 
بود، از زیر ساخت های انتقال مهارت 
هنری به نحو احسنت استفاده نمود 

و در صورت توان آنها را ارتقاء داد، 
امکان  که  کرد  رعایت  را  نشر  حق 
استفاده از منافع آثار برای هنرمندان 
فراهم شود و اگر اثری ارزشمند بود 
با تبلیغ و انتشار آن در رسانه های 
متفاوت محبوبیت اثر و صاحب آنرا 
افزایش داد، همچنین میبایستی در 
این مسیر با آگاهی دادن به جامعه 
هنر  اهمیت  و  باره  این  در  عموم  و 
انقلابی فضایی فعال ایجاد کرد که در 
این فضا هنرمندان  موضوعاتی متنوع 
و  متفاوت از یکدیگر ارائه دهند به 
و  انقلابی  های  ارزش  که  ای  گونه 
دینی مورد ارج قرار گرفته و آنها را 
را  خود  همبستگی  و   نبرند  یاد  از 
با جامعه و حکومت در آثارشان به 

نمایش قرار دهند.
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انقلاب  بلند شدند.  مظلوم  ملتی 
از  یکی  اسلامی.  انقلابی  کردند، 
است  این  انقلابی  هر  خاصیت های 
برای  جدیدی  جمعی  هویت  که 
روح  یعنی  می کند،  تعریف  جامعه 
پدیدار  جامعه  در  جدیدی  جمعی 
می شود و از پس همین روح است 
عوض  ملت  یک  آرمان های  که 
تنها  نه  آرمان ها  این  می شود. 
مملکت  سیاست  و  حکومت‌داری 
ارزش های  بلکه  می کنند  عوض  را 
جدیدی را برای تمام ارکان و ابعاد 
امام  حال  می کنند،  تعریف  جامعه 
رکن  هر  در  را  اولیه  سیاست های 
این  سپس  و  می کند  مشخص 
جوان ها هستند که باید خالصانه و 
عالمانه جهاد کنند تا بذرهایی که 
امامشان کاشته است را ثمر بدهند. 
یکی از اولین و مهم‌ترین تغییرات در 
فرهنگ و هنر جامعه رخ می‌دهد، و 
یکی از مهم ترین مولودهای فرهنگ 
امام  است.  سینما  جامعه،  هنر  و 
راحل رحمت الله علیه  در روزهای 
را  خودشان  موضع  انقلاب  اولیه 
ایشان  کردند،  اعلام  سینما  درباره 
سینما را برای امت حلال دانستند 
به شرط آنکه از فحشا دوری کند. 
خداوند دلش می خواست تا فرهنگ 
و هنر و علی‌الخصوص سینما را به 
حضرت  فرزندان  از  جوانی  دستان 
و  تزکیه  علیها   الله  سلام  زهرا 
بود. آوینی  آن جوان  کند.  هدایت 

آوینی که آیینه دلش را به سمت 
بود،  داده  قرار  انقلاب  و  امام  نور 

بلند شد، احادیث نفسش را سوزاند 
لبیک گفت و شد  امام  ندای  به  و 
هنر  و  فرهنگ  حوزه  دغدغه مند 
اسلامی و چون امام سینما را مجاز 
دانستند، پس وظیفه سید مرتضی 
بود تا به سینما هم ورود کند. بدون 
تعارف و مبالغه می گویم، پخته‌ترین 
و دقیق ترین نظریات و تئوری‌ها در 
الشهید  باب سینما مختص سیدنا 
است. جمله‌ای از شهید مطهری را 
به خاطر می آورم که می گفت؛ »... به 
شیعه علی علیه السلام همه چیز را 
گفته‌اند...« و شاید نگاه همه جانبه و 
متفاوت آقا سید به مسائل مربوط 
شهید  گفته  همین  از  سینما  به 
از  یکی  می‌گیرد.  آبشخور  مطهری 
مهم ترین تفکرات سید درباره سینما 
از همه همکارانش  او را تقریبا  که 
متمایز می کند، در باب محتوا و فرم 
از  او معقتد است، محتوا  می باشد. 
پس فرم می آید و این تکنیک است 
که محتوا را می سازد. همچنین او 
تعریف و تفسیر متفاوتی از تکنیک 
مرتضی  منظور سید  ارائه می‌دهد. 
گفته  )به  سینما  در  »تکنیک«  از 
آینه  کتاب  از  برگرفته  سید؛  خود 
به  بیشتر  ص190(  ج3  جادو 
یونانیان  تفکر  در  »تِخِنه«  معنای 
که  مفهوم خاصی  تا  است  نزدیک 
از تکنولوژی در میان ما وجود دارد. 
کلمه »تِخِنه« نیز در تفکر یونانیان 
مفهومی فراتر از »مهارت صنعتی« 
زبان  داشته است. همانطور که در 
و  صنعت  و  »صُُنع  نیز  ما  قدمای 

دستیار دوم خدادستیار دوم خدا
4 دقیقه و 30 ثانیه

از  وسیع تر  مفهومی  صنعت گری« 
تکنولوژی داشته و بر معنای »هنر 
و هنرمندی« نیز دلالت داشته‌است.  
ابتدایش و چه  پس سینما چه در 
در غایتش باید به این اصول تکیه 
کند و سینماگر باید بداند که فیلم او 
آنچیزی نمی شود که دلش خواسته 
و یا منظورش است، بلکه آنچیزی 
کارگردانش  تکنیک  که  می شود 
است، فلذا ممکن است فیلمی درباره 
دین و اسلام نباشد و حتی یک واژه 
دینی در آن به کار نرفته باشد، اما به 
شدت اسلامی باشد؛ فیلمی در دل 
هالیوود ساخته شود اما از فیلم به 
اصطلاح دینی و اسلامی ما، دینی تر 
دقیق تر  شاید  باشد؛  اسلامی‌تر  و 
کشورهای  فقط  بگوییم،  اگر  باشد 
سینمای  که  نیستند  اسلامی 
تجربه  حداقل  بلکه  دارند  اسلامی 
غیراسلامی  کشورهای  کرده  ثابت 
بوده‌اند  موفق تر  دینی  در سینمای 
به  آنها  نظرم هستند، چراکه  به  و 
بهانه دین و ارزش های جامعه شان 
مفهوم‌زده نمی شوند و فیلم شعاری 
هم نمی سازند، و اولا تکنیک بلند 
کار کردند  استاد دیدیند،  هستند، 
نتیجه  در  دیدند  خوب  فیلم  و 
می توان انتظار داشت فیلمی هم که 
می سازند به ما حس خوب )و دینی( 
را منتقل کند؛ در واقع هر فضیلتی 
وقتی هنرمندانه بیان شود تبدیل به 

هنر می شود.
-حال چرا نسبت به آنها )غربی‌ها( 
انتقاد داریم که فیلمهایشان چنیین 

است و چنان نیست؟
» اگر می خواهید مردم را به کاری 
وادار کنید، پست ترین غرائز آنها را 
هدف تبلیغات خود قرار دهید. برای 
جنسی  غرائز  جوراب  یک  خریدن 
آنها را تحریک کنید و...« به نظرم این 

جمله از هیتلر، که سید مرتضی آنرا 
به بهانه توضیح تفاوت غایت و هدف 
فیلمسازی ما با غربی ها گفته )کتاب 
بهترین  ص232(،  ج3  جادو  آینه 
فیلم های  در  نجاست  برای  دلیل 
غربی ها است. آنها برای اهدافی که 
غفلت‌زا هستند تبلیغ های دروغین و 
پوشالی ‌می کنند و این با آرمان های 
در  جهان  آزادگان  و  مسلمانان 
تعارض است. تمام نقدها به غرب و 
سینمایش را وارد است؛ حال چرا ما 
داشتن رئیسی به نام آوینی، مرزهای 
ابتذال را سالیانه جابجا می کنیم و 
رکورد خودمان را در پسرفت کردن 
که  سینماگرانی  چرا  می‌زنیم؟ 
باید سینما را مدیون سیدنا الشید 
می کردند هنوز خودشان را مدیون 
فیلمفارسی  از  چرا  نمی کنند؟  او 
رفته  عقب تر  انقلاب  از  قبل  های 
ایم؟ چرا فکر می کنند که دارند فیلم 
ابتذال  به دام  اما  انقلابی می سازند 
جواب  چرا؟  چرا؟  چرا؟  می‌افتند؟ 
ألان  هدف  سؤال ها  این  به  دادن 
حقیر نیست، اما شاید یکی از دلایل 
آن مهملات ساخته شده این است 
که کارگردان ها فیلمنامه نویس‌های 
و  محتوا  از  می خواهند  مملکتمان 
به  نداشته شان  تکنیک  با  مضمون 
شروع  غلط  کاملا  که  برسند،  فرم 
تمام  هم  غلط  لاجرم  و  کرده‌اند 
تحویل  بچه مول  فقط  و  می کنند 

جامعه شان می‌دهند.
به قطع جای سید  شهد الله که 
این روزهای فرهنگ و  مرتضی در 

هنر جامعه ما حسابی خالی است
*ای شقایق محو سیمای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شما

*خالی است این روزها جای شم
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انسان بی هنرانسان بی هنر

جامعـه انسـانی رو بـدون هنـر و 
هنرمنـد تصـور کنیـد. یـه جملـه 
در توصیـف ایـن شـرایط کفایـت 
می کنـه. ”جـایی کـه هنـر نباشـه 
انسـانیت هـم نیسـت”  شـاید در 
نـگاه اول هنـر اینگونه بـه نظر بیاد 
کـه نیـاز بشـر نیسـت. اما هنـر نه 
تنهـا نیـازه بلکـه از اسـاسی تریـن 
نیازهـای بشـره.بدون هنـر، انسـان 
روح  دیگـه  کـه  کالبدیـه  فقـط 
امثالهـم  و  دانـش  و  عقـل  نـداره. 
و  تنهـایی  بـه  امـا  هسـتند  مهـم 
بـدون احساسـات انسـانی و بـدون 
هنـر پشیـزی ارزش ندارند. انسـان 
ایـن  بـرای  و  دنبـال درک شـدنه 
اسـتفاده  هنـر  از  شـدن  درک 
میکشه،شـعر  نقـاشی  کنـه.  می 
میخونه،شـعر مینویسـه و ... وقـتی 
می  رو  کارا  ایـن  از  یـکی  تـازه 
نفـر  یـه  کنیـم  می  کنیـم حـس 
مـا رو درک میکنه.ایـن شـعر،این 
فهمنـد  می  خـوب  اینـا  نقـاشی، 
واسـه  دارم،  احسـاسی  چـه  مـن 
همیـن غـرق در اون میشـم. انـگار 
مـن تنها نیسـتم و آدم هـای دیگه 
ای هم شـبیه من اینطور احسـاس 
هایی رو داشـتند. انـگار که آدم ها 
بـا یـه نـخ نامـرئی بـه هـم متصل 
بیـن  هـایی  نـخ  همیشـه  شـدند. 
آدم هـا وجـود داره کـه نسـبت به 
بقیـه محکم تـره واسـه همینه که 
بعضیـا کاملا می توننـد تو رو درک 
احساسـات  میخوایـم  مـا  کننـد. 
هنرمند رو با گوشـت و پوسـتمون 
درک کنیـم کـه بعـد اون رو تـوی 
کنیـم.  جـو  و  جسـت  خودمـون 
تـوی عصـر حاضـر کـه افسـردگی 
و ناراحـتی حاصـل از زنـدگی های 
مـدرن و ماشیـنی ذهن انسـان رو 
داره منفجـر میکنـه، تنهـا چیـزی 
کـه انسـان رو آروم میکنـه هنـره! 
انسـان امـروز داره از هنر اسـتفاده 
میکنـه تـا بتونه از شـر افسـردگی 
و مشـکلات روحی و عاطـفی فـرار 
کنه.انسـان امروز ناچـاره که از هنر 
موزیـک  مجبـوره  کنـه،  اسـتفاده 

گـوش بـده تا عمق احساساتشـو از 
زبـون یـکی دیگه در قالـب کلمات 
بشـنوه تـا احسـاس کنـه یـه نفـر 
میتونـه باهاش همدلی کنه.انسـان 
امـروز فیلـم و سـریال می بینـه تا 
دنیـای دیگـه ای رو تجربـه کنـه 
کـه آدم هـای شـبیه خـودش رو 
ببینـه و احساساتشـونو درک کنـه 
همزادپنـداری  باهاشـون  بعـد  و 
کنـه و از ایـن طریـق بتونـه غـم 
هـا و مشـکلاتش رو بـرای مـدتی 
چـال کنـه. انسـان امـروز ناچـاره 
بتونـه  تـا  کنـه  گـردی  طبیعـت 
بـرای مـدتی مشـکلات رو خونـه 
خـودش جـا بذاره.اینطوری میشـه 
فهمیـد خـدا چـه هنرمندیـه و مـا 
هـم که گوشـه ای از هنـر خداییم 
احساسـات  اینطـوری  تونیـم  می 
خـدا رو درک کنیـم! بحـران هـای 
جوامـع امروزی از قبیل افسـردگی 
بـه  فقـط  و  فقـط  خودکـشی  و 
ایـن خاطرنـد کـه انسـان نمیتونـه 
پیـدا  راهی  بشـه.نمیتونه  درک 
کنـه تا بـرون ریـزی عاطـفی کنه، 
اینجاسـت کـه هنـر میتونه انسـان 
نجـات  مشـکلات  منـجلاب  از  رو 
بزرگتریـن  عقـل  نظـرم  بـه  بـده. 
نیست،احساسـات  انسـان  دارایی 
کلیـدی  فاکتورهـای  عواطـف  و 
انسـانیت هستند. حواسـمون باشه 
در عصـری زنـدگی می کنیـم کـه 
کاره  همـه  داره  مصنـوعی  هـوش 
میشـه. هـوش مصنـوعی هـرکاری 
کـه عقل مـا میتونـه انجام بـده رو 
داره بـا کیفیـت بهتـر و توی مدت 
زمـان کمتـری انجـام میـده و اون 
روز اصلا دور نیسـت. تنهـا چیـزی 
هیچوقـت  مصنـوعی  هـوش  کـه 
بـه  حـتی  و  کنـه  درک  نمیتونـه 
احساسـات  بشـه  نزدیـک  اون 
انسـان هسـتند. روزی میرسـه که 
بزرگترین دارایی انسـان احساسات 
و عواطفش هسـتند کـه برای بیان 
و نگهداشـت اون هـا، انسـان ناچار 

بـه اسـتفاده از هنـره

2 دقیقه و 15 ثانیه

ــد اهــل درد باشــد  ــنی: هنرمنــد بای ــضی آوی ــهید مرت ش
ــری               ــای هن ــایی و صف ــا ســر چشــمه زیب ــه تنه ــن درد ن و ای
، بلکــه معیــار انســانیت اســت، آدم بی درد هنرمنــد نیســت که 

هـیـچ اصلا انـسـان نیـسـت



6

اگه مایل به همکاری تو نشریه حیات در زمینه‌های صفحه‌آرایی، ویراستاری یا عضویت تو هیئت تحریریه هستین، می‌تونید به شناسه‌ی mirza_maktab@ پیام بدین :(

نشریه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی حیات
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ویراستار و صفحه آرا: سیدعلی میرجعفری
هیئت تحریریه: محمد حسین اسدی، امیرحسین 

عسکری، حسام خدری، مجید صادقی، علی 
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